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Abstract: The understanding of the hidden layers in the text is determined by the 

use of signs. Signs consist of a phonetic form (signifier) and a conceptual idea 

(signified) that alone express meaning and concept. The phonetic harmony and 

balance between the words creates a new meaning, which implies that the music 

created through the unity or contrast of the consonants and vowels of the words 

is in harmony with the poet’s intended meaning. The present essay tries to 

investigate the magic of proximity in A mirror for Sounds. This research was done 

based on the concept of the magic of proximity in Shafi’i Kadkani's 

aforementioned collection, using a descriptive-analytical method through a 

library and survey approach. The findings of the research show that the poet has 

increased the beauty and effectiveness of his speech by a balanced, accurate and 

coherent use of devices. He employs a variety of figurative devices to convey 

imagery, emotion i and sound, which has made his poetry specially graceful. Also, 

Shafi'i Kadkani has paid special attention to this literary genre (the magic of 

proximity) in his collection of poems, attracting the attention of many readers. In 

addition, the most literary use of "magic of proximity" in poetry, after alliteration, 

is to induce feelings, and the magic of proximity has an effective role and a high 

position in shaping and strengthening the inner music of Shafi’i Kadkani's poems. 
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 مجلة علمی مطالعات زبانی و بلاغی                                                                    

 1402 زمستانـ  34ـ شمارة 14سال                                                                       

 پژوهشی( مقاله) 334ـ 301صفحات                                                                                         

  16/12/1401ـ پذیرش: 15/12/1401ـ بازنگری  23/09/1401تاریخ: وصول 

 ی برای صداهاانهییآبررسی جادوی مجاورت در مجموعة 

 یکدکن یعیشف ةسرود
 4حسین آریان /3نزهت نوحی /*2لوحیدر حسن / 1 مینا زادخوت

                                                        .نشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایراندانشجوی دکتری ادبیات فارسی، دا: 1

   hhassanluo@gmail.com                           مسئول( ۀ)نویسند استادیار، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران :2

 ن.استادیار، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایرا :3

 ن.استادیار، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایرا: 4

ها متشکّل از یک صورت آوایی )دال( و نشانه .شودها مشخّص مینشانههای پنهان در متن با استفاده از درک لایه: چکیده

هماهنگی و توازن آوایی موجود در میان ۀ شیوکنند. یی معنا و مفهومی را بیان میتنهابهیک تصوّر مفهومی )مدلول( هستند که 

 ،های کلماتتمصوّ ها وصامت د؛ بدین معنی که موسیقی ایجادشده از رهگذر وحدت یا تضاندیآفریمعنی تازه م، کلمات

در اشعار محمدّرضا مجاورت بررسی جادوی  جستار حاضر تلاش دارد به .هماهنگی و مطابقت دارد ،نظر شاعر با مفهوم مدّ

های سروده مجاورت دربپردازد. این پژوهش با اتّکا بر مفهوم جادوی « ای برای صداهاآیینه»شفیعی کدکنی در دفتر شعر 

های پژوهش نشان برداری انجام شده است. یافتهای و فیشکتابخانه رویکردتحلیلی و  -توصیفی شفیعی کدکنی، به روش

بخشی سخن خود افزوده ریتأثها در حدّ تعادل و در عین حال، با دقتّ و انسجام، بر زیبایی و دهد شاعر با به کار بردن آرایهمی

هایش بهره برده و این امر به القای صدا، در سرودههای معنایی، از قبیل القای تصویر، القای احساس و است. وی از انواع آرایه

آرایی، القای احساس جادوی مجاورت در شعر، بعد از واج یادبعلاوه، بیشترین کاربرد ای بخشیده است. بهاشعار او لطف ویژه

 .و جایگاهی والا دارد رمؤثّ گیری و نیرومندکردن موسیقی درونی اشعار شفیعی کدکنی، نقشی در شکلو است 

 ای برای صداها.جادوی مجاورت، محمدّرضا شفیعی کدکنی، آیینه واژه:کلید

 

 

بررسی جادوی مجاورت در مجموعۀ (. 1402) لو، حیدر؛ نوحی، نزهت؛ آریان، حسینمینا، حسن، زادخوت -

، صفحات 34، شماره مجله مطالعات زبانی و بلاغی دانشگاه سمنان. یکدکن یعیشفۀ سرودی برای صداها انهییآ

301-334. 
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 مقدّمه .1

جادوی مجاورت که یکی از فنون بلاغی و ادبی است، به معنای استفاده از تشابهات 

معنایی است. منظور از کارکرد معنایی، انسجام تکرارهای آوایی برای ایجاد کارکردی  و

 خاطرند و بهحاد معنایی بخشیدن به واژگانی است که از لحاظ معنایی از هم دوراتّ و

 ها، معناییاند و با استفاده از تشابه صوری میان واژهدر کنار هم قرار گرفته ،تشابه آوایی

 از ،ت بیشتریبا قوّ ،نظر شاعر مدّ ، مفهوم. با استفاده از این روششودیتازه آفریده م

مخاطبان هنر،  خلق زیبایی و بهرۀ هدف هنرمند،» .شودیطریق تکرار آواها در شعر القا م

کردن رکرد زیبایی آن است که با طولانیدریافت لذّت ناشی از احساس زیبایی است. کا

 (.32: 1391)جبری، « تر کندعمیق ،عاطفی ما را از حیات ۀی، تجربادراک حسّ 

داند که با ها و آواها میجادوی مجاورت را موسیقی پنهان میان واژه یکدکنیعیشف

بر این باور است که جادوی مجاورت در زبان عربی  وی. شودجناس یا سجع نمایان می

وع مردم ایران نفوذ کرده و ن امثال و حکماز قدرتی برخوردار است که در  ،و فارسی

این ۀ ما، در جذب ها که بر زبان بزرگانه گفتهچه مای» نگاه ایرانیان را تغییر داده است.

این جادوی ۀ بسا که دیگری در جذبو چه ...جادوی مجاورت جاری شده است

ردیدی ندارم که اگر ... تآن فرمایش کذایی پرداخته است دبه تفسیر و تأیی ،مجاورت

ۀ جیای بود جز آنکه اکنون هست و در نتگونهیا عربی بهآرایی کلمات زبان فارسی واج

های ما بخشی از اندیشه ،داشتآوایی، جادوی مجاورت، تظاهرات دیگری می آن نظام

که امروز برای ما محترم و داد و چه بسیار چیزها ای دیگر خود را نشان میگونهامروز به

ی از چیزها که در نظر امروز ما بسا که خیلچنین نبود و چه ،قدسی است، در آن صورت

گونه در بسیاری از این ،آن نوع دیگر از اَشکال جادوی مجاورتۀ جیحرمتی ندارد، در نت

تواند خاستگاه بسیاری از عقاید خرافی یا غیرخرافی تاریخ اجتماعی ما را سخنان می

 .(565: 13۸۸)فیضی،  «روشن کند

بخارا  ۀدر مجل یکدکنیعیای از شفمقالهنخستین بار در « جادوی مجاورت»اصطلاح 

چندانی در ادبیات ۀ نیشیرسد و پجدید و نو به نظر می ه،اگرچه نام این آرای ،مطرح شد
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که  این است ،از آثار جادوی مجاورت .(223: 1399)سخاوی و همکاران،  ندارد

قدرت جذب پیام نهفته  ،ود کردهخموسیقی پنهان در متن، شنونده را از خود بیۀ واسطبه

اجتماعی و تاریخی ما ایرانیان، مانند بسیاری از  در سرنوشت» .دهدیدر متن را افزایش م

کننده داشته است. تأثیری شگفت و تعیین ،های دیگر، این جادوی مجاورتتاقوام و ملّ

یک  .اندهای فکری تاریخ خود را از جادوی مجاورت گرفتهبسیاری از ویژگی ،ایرانیان

ای را به گفتن سخنی خواه سنجیده و خواه نسنجیده واداشته و گوینده ،سجع یا جناس

اندک تبدیل به مثلی اندک شده ورانده  هاتأثیر جادوی مجاورت، آن گفته بر زبانتحت

 (.564: 13۸۸)فیضی،  «یا حکمتی شده است

اسلام نیز از برخی باورهای امروزی یا خرافی و اجتماعی که در باورهای دینی قبل 

نظیر رودکی  ،از آثار همین جادوی مجاورت است. از شعرای بنام ایرانی ،نفوذ کرده بود

آگاهانه در خدمت همین هنر نااقیت هنری خود را آگاهانه یا تا شعرای معاصر، برخی خلّ

گذاری جادوی مجاورت را نخست دلیل نام ،یکدکن یعیشف اند.بلاغت قرار داده

گونه تمرکز بر  داند. وی فارغ از هرمفهوم واژگان می درت برگرفته از هوشمندی و دقّ 

 کند.مفهوم جادوی مجاورت، مفاهیم و معانی پشت این عبارت را بازگو می

نشینی نام همی افسون نشینی و حتّ او از عباراتی نظیر افسون مجاورت یا جادوی هم

یک در عین معنی ظاهراً یکسان، از مفهوم درونی جادوی آنکه هیچ حال ؛بردمی

جادوی مجاورت را همراه با نوعی تأثیر یا  ،یکدکن یعیمجاورت برخوردار نیستند. شف

به  نشینی نیست.نظیر جادوی هم ،داند که در سایر عبارات فوقروشن معنایی میسایه

بیش  ،زبانزبان و عربجادوی مجاورت در سرنوشت ملل فارسیی کدکن یعیباور شف

کم ر بوده است. البته این سجع و جناس در زبان عربی است که کمها مؤثّزباناز انگلیسی

کم به یک فرهنگ ثل شده و در زبان فارسی نیز نفوذ کرده و کمو مَ تتبدیل به حکم

ها ر اجتماعی انسانتفکّ ۀر منظومجادوی مجاورت را تأثیرگذار د ویتبدیل شده است. 

کند و زبان را سرای زبان تشبیه میست انسان را به حضور در زندانزی ،شفیعی داند.می
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 ،زبان فارسی را همانند زبان عربی ،رو ایناز  ؛داندمشابه خوردن و آشامیدن، شرط بقا می

 بودهر اعی مردم، مؤثّل اندیشه و تاریخ اجتمداند که در سیر تحوّهایی میاز جمله زبان

 است.

 های پژوهش. پرسش2
که خود مبدع  یکدکنی عیآیا شفشده باید توجّه داشت که گفته مسائلبا توجّه به 

ای به این آرایه توجّه ویژهی برای صداها انهییآۀ ، در مجموعاست« جادوی مجاورت»

جادوی  چیست؟ وی بیشترین کارکرد ادبی جادوی مجاورت در شعر داشته است؟

 مجاورت در شعر شفیعی چه جایگاهی دارد؟

به جادوی مجاورت در  یکدکن یعیشفوهش حاضر این است که ژمفروض پ

بسیاری  توجّه اشعار او مورد ،ای نشان داده و به این سببویژه توجّهمجموعه اشعار خود 

 شعر بیشترین کاربرد ادبی جادوی مجاورت درهمچنین  گرفته است. از خوانندگان قرار

گیری و نیرومندکردن در شکل و البته جادوی مجاورت ، القای احساس استوی

 ر و جایگاه والایی دارد.نقش مؤثّ یکدکنیعیموسیقی درونی اشعار شف

 پژوهشیت اهمّ. 3
ساز بوده بیشتر از زبان انگلیسی سرنوشت ،جادوی مجاورت در زبان فارسی و عربی

فرهنگی خود را از جادوی  و های فکری، اجتماعیبسیاری از ویژگی ،است و ایرانیان

 اند.مجاورت در زبان عربی گرفته

ایران و ۀ شفیعی کدکنی در مطالع»صدها سال تنهایی چنین آمده است:  در کتاب

 ،ای با عنوان جادوی مجاورتاسلام و عبور از اسلام و حضور اسلام در ایران از مقوله

هایی تاریخی، تعاملۀ عاملی که سبب شده است میان این دو مقول .ردآوسخن به میان می

پلی بوده است که هم اسلام و  ،جادوی مجاورت... گیردبچندسویه و اثرگذار صورت 

های خویش را در همدیگر، مدیون فهگذر و حضور مقداری از عناصر و مؤلّ ،ایران

 .(562: 13۸۸)فیضی،  «نداآن

 ة پژوهشنیشیپ. 4



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 306
 

م
ان

کار
هم

 و 
ت

خو
زاد

نا 
ی

- 
ن 
ستا
زم
 ـ 
هم
رد
ها
چ
ل 
سا

14
02

رم
ها
چ
و 
ی 
 س
رة
ما
 ش
ـ

 

شده  ها و مقالات زیادی نوشتهکتاب ،و آثار علمی و اشعار او یکدکنی عیشف ۀدربار

در اشعار  «جادوی مجاورت»جوهایی که صورت گرفت، بررسی وجستبا ا امّ ؛است

 انجام نشدهنامه، رساله یا کتابی صورت منسجم و مستقل در هیچ مقاله، پایانشفیعی به

 است.

نخستین بار این آرایه را  ،«جادوی مجاورت»با عنوان  یامقالهدر  (13۷۷شفیعی )

شفیعی و گلچین  .داده استو توضیحات کاملی در این زمینه ارائه  هگذاری کردنام

هایی از ، نمونه«هایی از جادوی مجاورت در مثنویجلوه»ای با عنوان ( در مقاله13۸1)

ه تشریح دقیق مفهوم جادوی ب کرده و مثنوی ارائهو دوم ل جادوی مجاورت در دفتر اوّ

بررسی جادوی مجاورت در شعر » ۀنامانی( در پا1390) ضیایی اند.مجاورت پرداخته

به بررسی جادوی مجاورت در شعر سه تن از شاعران معاصر )شاملو،  ،«معاصر فارسی

خزاد( پرداخته و معتقد است در شعر معاصر، شاعران با توجهّ به در هم سپهری و فروغ فرّ

، بیشتر به موسیقی درونی شعر توجّه نشان داده و با استفاده اتن قالب موزون و مقفّشکس

ها، موسیقی شعرشان را غنا آرایی و جناسدرونی، واجیۀ از انواع طرد و عکس، قاف

 اند.بخشیده

 . بحث و بررسی5

 . جادوی مجاورت5-1
بخارا  ۀدر مجل یکدکنیعیای از شفنخستین بار در مقاله ،جادوی مجاورتاصطلاح 

چندانی در ادبیات ۀ نیشیرسد و پجدید و نو به نظر می ،اگرچه نام این آرایه .مطرح شد

پی خواهیم برد که با نگریستن به اشعار شعرای قدیم و همچنین شاعران معاصر،  ،ندارد

شده است،  در همین آرایه پنهان ،یافتن شعرهای برخی از شاعرانو شهرت اقیت هنریخلّ

دلیل رعایت قافیه و ردیف و تقویت موسیقی ک بهویژه در اشعار قدیمی و کلاسیبه

 این آرایه بسیار کاربرد دارد. ،درونی
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 .تر نسبت به زبان فارسی داردقدمت طولانی ،جادوی مجاورت در زبان عربیۀ یآرا

عبور ایران و اسلام و ۀ شفیعی کدکنی در مطالع»: است آمده سال تنهاییها صددر کتاب 

ای با عنوان جادوی مجاورت سخن به از مقوله ،ایران از اسلام و حضور اسلام در ایران

 (.562: 13۸۸ )فیضی،« آوردمیان می

ۀ بررسی جادوی مجاورت در اشعار شفیعی کدکنی در مجموعهدف این پژوهش، 

است.  ادبییۀ عنوان یک آرافی و تشریح جادوی مجاورت بهمعرّو  ای برای صداهاآیینه

های تابعی در ترکیب و سجع ،آرایی، جناسهای واجناسایی آرایههمچنین برآنیم به ش

اند کردهیاری  اوهایی که به انسجام و وحدت در اشعار جادوی مجاورت، اشعار شفیعی

کار ه ت بیشتر بنظر شاعر با قوّ که به القای مفهوم مدّ بپردازیم هاییجادوی مجاورتو 

 .القای احساسو  القای تصویر، القای صدا :اند ازعبارتاند و برده شده

 . ادبیات پژوهش5-2
ر برای القای کلام از سوی نویسندگان ابزاری مؤثّ ،های موسیقاییها و توازنآهنگ

ق اصطلاح جادوی مجاورت مصداق تحقّ  ،کارگیری آنو شاعران زبردست است که به

معنایی دارد و جادوی مجاورت فاقد است. بین جادوی مجاورتی که جنبۀ منطق 

 وجود دارد. ،گذاریزمینۀ عقلی، تفاوتی هرچند در سطح نامپس

تر صورت دقیقتوان بهت بیشتر، میقوّ با نظر شاعر تقویت معنی یا مفهوم مدّبرای 

 هایی قائل شد که شامل موارد زیر است:زیرمجموعه

 القای تصویر. 5-2-1

ف ذهنی شاعر در مفهوم طبیعت و انسان و این تصرّ»در تعریف تصویر باید گفت: 

چیزی است که آن را خیال  ،کوشش ذهنی او برای برقراری نسبت میان انسان و طبیعت

همین خیال و  ،ادوارۀ ها و در همزبانۀ نامیم و عنصر معنوی شعر در همیا تصویر می

شفیعی کدکنی، ) «ی و معنوی استدادن واقعیات مادّف ذهن شاعر در نشانتصرّۀ ویش

ذهنی یا استدلالی یک فرد،  ۀبازنمایی یا وجه ،(. تصویر در تصویرشناسی1۷: 13۷5

تصویر دیگری  .بین انواع تصویر تمایز قائل است تصویرشناسی .گروه، قوم یا ملّت است
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کنند و رود که تصویری از خودِ خودشان را صادر میمی کار در مورد کشورهایی به

در مورد  تصویر نابخودشود. این تصویر از خود در خارج به همین صورت پذیرفته می

که موجب  کندرود که دگرتصویر را وارد و درونی میکشورهایی به کار می

 ؛رشناسی مراحلی دارد. خوانش تصویشودمحوری در برخی متون ایرانی میخود

شود و بررسی ستفاده میای الایهتصویرشناسی فرانسوی، از تحلیل چندکه در روش چنان

. همچنین در چارچوب این تحلیل واژگانی ها لازم استجمله کاربرد صفتواژگان از

نگام ویژه هبه ،ناخودآگاه از واژگان ۀگونه استفادها و هرتکرارها، اتفّاقلازم است به 

: 1396نقل از پارسا و بامشکی، به: 1390انکت، نشود ) توجّهها ها و نامتوصیف مکان

5.) 

 القای احساس. 5-2-2

در  کند.ت بیشتری منتقل میقوّ  نظر شاعر را با القای احساسی که مفهوم مورد

مرهون  ،های زیرآرایی را مشاهده کرد. حس در بیتتوان نوعی نغمههای زیر میبیت

شعف و شادی را به خواننده القا  حسّ، «ش»تکرار صامت  ،زیردر شعر تکرار است. 

 :کندمی

 بیدارۀ شیها بآن لحظه

 زیبا و پرشکوه و شکیبا

 آن لحظه که در زندگی ما

 (109: 13۷6، شفیعیچرا بود ) و نه در چرا به چون

 القای صدا. 5-2-3

شود. این امر فاقد هرگونه موزونی می آوایی باعث ایجاد نوعی توازنتجانس و هم

ت بیشتری نظر شاعر را با قوّ القای صدا که مفهوم موردارتباط عقلی و منطقی است. 

 کند.منتقل می
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ت بیشتری ار کلاغ را با قوّ قارق ،در ذهن خواننده ،«ق»تکرار صامت زیر نیز در شعر 

 :کندمنتقل می

 قارَد کلاغ پیری

 اقاقیۀ بر شاخ

 ر خویشبا یار غا

 زنگار بسته لحظه درین شهر زهرها

 (139: همانشتابد، باران به کار خویش )بیهوده می

 .گیرندهای تابعی نیز از جادوی مجاورت سرچشمه میعلاوه بر القای مفهوم، ترکیب

، محکم دقیق شوی و اگر در امثال ،شودوفور یافت نمیهرچند در اشعار شاعران به

ت گرفته و بر سر ئنش های تابعیها از اتباع یا ترکیبالمثلضربها و بسیاری از مثل

 اند.ها افتادهزبان

یاد « های موازیگروه»از اتباع با عنوان  موسیقی شعردر کتاب ی کدکن یعیشف

 کند:ها را به چند گروه تقسیم میکند و آنمی

نوعی ترادف یا  ،علاوه بر کشش موسیقیایی، که در آن های معناییگروه موازی. 1»

 . نمک، پر و پا، رگ و ریشه و... و شبه ترادف در کلمات وجود دارد؛ مانند نان

ۀ شده از یک مقوله یا حوز کلمات ترکیب ،های صوتی که در آنگروه موازی. 2

 .(2۸6و  2۸5: 13۷3، همان)« دودزرنگ، دد و  و مانند قاب و قلم، زبر ؛مفهومی نیستند

کارکردهای ادبی در جادوی مجاورت است و  ،نظر است در این پژوهش آنچه مدّ

آورند و کارکردهای معنایی تشابهات ادبی، کارکردهای معنایی را به وجود می ،واقع در

در شعر  بخشیدنحاد و انسجاماتّ .1اند از: اند که عبارتشده هایی تشکیلاز زیرمجموعه

ت بیشتر که این قوّ  نظر شاعر با موردالقای مفهوم  .2 ؛گرفتن از جادوی مجاورتبا بهره

ذکر است  شایان .تقسیم استالقای صدا قابل و القای احساس ،نوع، خود به القای تصویر

های تابعی و ترکیب آرایی(حروف )واجۀ هایی همچون جناس، سجع، نغمآرایه
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ت قوّ با، شاعرنظر  بخشیدن به شعر و القای مفهوم مورداد و انسجامحاتّ ۀتوانند در زمرمی

 بیشتر قرار گیرند.

 یکدکنیعیجادوی مجاورت از دیدگاه شف. 5-2-4
ساختاری  یهاوهیجادوی مجاورت نامی آشنا از سوی شفیعی کدکنی و یکی از ش 

ست یهاهیو آرا شینی واژهکه بر اثر هم بلاغی ا سیقایی  ییهان صوتی و مو با هماهنگی 

نا  ،هاواژه یت مع مل تعیین نیتریکی از مهم»آن را  اوپردازد. میبه تقو نده در عوا کن

ش سته یکدکن یعیشف .داندیم« بلاغی یهاوهیتأثیرات زبانی و   یسازیکی از انواع برج

و گروه موسیقایی را مجموعه عواملی  کندیرا در دو گروه موسیقایی و زبانی تعریف م

ـــیقی  ،که زبان ادبی را از زبان گفتار داندیم ـــته مبه کمک موس ـــازدیو وزن برجس  س

شفیعی کدکنی،  ست .(9-۷: 13۷3)رک:  صوری میان دال» :صفوی معتقد ا شابه  ها ت

سهآن سو شینی دالو هم ابدیینقش ثانوی م ،که مدلول شودیم زیانگچنان و تر ها مهمن

 (.92 :1394)صفوی، « کندیجلوه م

 یکدکن یعیی از چهره، فکر و زبان شفنمایی کلّ. 5-3
های موسیقایی در بافت کارگیری انواع توازنشفیعی از جادوی مجاورت، به منظور

چنان پررنگ شود که موضوع به این فرم موسیقایی آن توجهّای که گونهبه ؛کلام است

 پیام در فرع و حاشیه قرار گیرد.

شگر و نظریهیکدکنیعیشف» شاعر، پژوه سنگ و سنج، تألیفات گرانپرداز نکته، 

. (22: 1399)شریفی، « خته و سنجیده پرداخته استدارد که آنان را با زبانی سَ پرارجی 

ل خود دارد و بر اثر داشتن دلیل نیازهایی که در بیان احساسات و تخیّبه یکدکن یعیشف

ـــتوان ـــت. قوی، علمیۀ پش ـــیح و روانی برخوردار اس که هر نبه ای توجهّبا  از زبان فص

ی عدم تأثیرپذیری و تا حدّ ردیپذییک خود تأثیر ماز شاعران گذشته و کلاس ،شاعری

شاعران ،شاعران از یکدیگر سیاری از  شعر ب ست و در   اپای آثار قدم ردّ ،امری محال ا

کس از هیچ»فکر و زبان شـــفیعی از زبان و فکر حافأ تأثیر پذیرفته اســـت.  ،نمود دارد
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)بامدادی و « تأثیر نگذاشــته اســت یکدکن یعیحافأ در ذهن و زبان شــفۀ انداز قدما به

 .(103: 13۸۸سی، مدرّ

ان گذشــته به این تأثیر اشــاره کرده و معتقد بوده که شــاعر ،پدر شــعر فارســی ،نیما

ـــهیپایه و ر ۀمنزلبه» ـــربه یهاحکم معدن .اندش که به ما  خامی هر را دارند با موادّمُس

شاعران( م سانندی) ست نکهی، جز اکنندیبه ما کمک م ،ر ست ما نیما )« ساختمان به د

ـــیج ـــف .(340: 13۸5، یوش ـــردر می یکدکنیعیش  از نیما و اخوان ،ان شـــاعران معاص

شاعران دیگر دارد سبت به  شتری ن ست. امها این پیروی چندان ادامّ ؛تأثیرپذیری بی دار نی

 ،بودن و پختگین منسجم؛ زبانی که در عیکندیخود را پیدا م زبان خاصّ ،تیبعد از مدّ

 .ارددی کدکنی ازجمله شاعرانی است که زبان خاصّ  ی است.سرشار از موسیقی و تغنّ

 .دهدیت مو سنّاقیت در قلمراو به زبان شعر پایبند است و همین پایبندی به او امکان خلّ

 شعر و موسیقی. 5-4
کلمات  شعر را رستاخیز، روس یهاستینقل از فرمالبا اعتقاد و به» یکدکن یعیشف

س داندیها مواژهو  شعر باور دارد. او معتقد ا سیقی در  ت که همین و به وجود نوعی مو

 ،ت... انسانلیه را به شگفتی وا داشهاست که انسان اوّوجود و کاربرد موسیقی در واژه

ستاخیز واژه ست... ادبا و مور ساس کرده ا ستین بار در حین کار اح دانان سیقیها را نخ

سیقی را یکی از سازند نیز مو صر  سیقۀ عنا سته و معتقدند که این مو ست که شعر دان ی ا

 .(3۷: 1395، اینی)صابر« کندیکلام را برجسته م

سیقیاگر شعر و مو شعر » ،مانیۀ و به گفت شودیدیده م ییهاتفاوت ،چه در ماهیت 

ست که ااین  ،است توجهّآنچه قابل ،(19: 1395)ثابت،  «سوا و موسیقی سوا ستیجهان

 گیرد.ت بل در شعر قوّتصاویر زیبایی خلق گردد و تخیّ شودیقی در شعر سبب مموسی

ــاندر» ــی1پوپ الکس ــاعر و منتقد معروف انگلیس ــت که در هر  ،، ش بر این عقیده اس

 کندیو ارتباطی با آن داشــته باشــد و قیاس م بوده صــوت باید انعکاســی از معنی ،شــعر

عمق ش امواج بلند که بر ساحل کمتفاوت وزش نسیم و نرمی جریان جویباران را با غرّ

                                                           

1. Alexander Pope 
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ــفی،« زنندیتازیانه م ــعر را  .(1۷2: 13۸6 )یوس ــیقی، ش ــورت و معنی در موس ارتباط ص

 تر خواهد کرد.بخشتر و لذّتنشیندل

 و انسجام در متن مجاورت جادوی. 5-5
ســت. اجادوی مجاورت، تظاهرات پنهان و آشــکاری دارد که نمایانگر آثار طبیعی 

ساختار، متن با  ستناد به جادوی مجاورت و  ست. ا سجام ا سیباعث ایجاد ان شعار  برر ا

ــف ــیقی دلهماهنگی واژه که دهدینشــان م یکدکن یعیش بر تمام  ،نوازها و ایجاد موس

 انسجام و یکپارچگی بخشیده است. اشعار او سایه افکنده و به شعرهای او

 عصــر شــکّ و در وجود خویش شــک
 

 عصر شکّ و در شکوک خویش شک
 

 (1۸1: 1399، شفیعی کدکنیعصر نعره در سکوت )

ین ا ،س و ناامیدی در شعر حاکم است و کلمات جادوییأتصاویری که در فضای ی

 اند.تر ساختهفضا را پررنگ

نشینی و هم« ع»شک و شکوک و تکرار صامت  یهات شاعر با واژهیخشم و عصبان

ـــر»  ۀو با تکرار واژ کندیاین مفهوم را به زیبایی به خواننده القا م ،«نعره»در کنار « عص

ـــر» ـــجام میان کلمات و واژه هب ،«عص ـــعر و انس ـــر دیگر ش . پردازدمیها تقویت عناص

ساس ،شعریکپارچگی  صاویر، رابطعواطف و گره و با اح رد تنگاتنگی داۀ خوردگی ت

ـــعر که اذعان کرد توانیو م ـــود ش ـــعر،  ،هدف و مقص  جّهتوعلاوه بر معنا و مفهوم ش

که شاعر  این استۀ دهندو نشان هستخواننده به کارکرد بلاغی و زیباشناسی کلام نیز 

 .شدیاندیها نیز مو به ارتباط واژه دهدیوسواس نشان م ،در انتخاب کلمات

متن با درک زیبایی متن توأم است. تا زمانی که خواننده  درک انسجام و پیوستگی»

ــودق این مهم موفّبه تحقّ ــت. متن در کلّ ،ق نش یت خود برای او نه معنی دارد و نه زیباس

ـــمتن اۀ توان بالقوّ ،1معنی زیبایی و به قول آیزر  ۀخوانند قبول برای ت که تأویل قابلس

 .(20۸: 13۸۸)پورنامداریان، « بخشدیآن را فعلیت م

                                                           

1. Iser  
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دار دشهاگر یکی از اجزای اثر هنری با دیگر اجزا هماهنگ نباشد، وحدت هنری خ»

و سیر  لمانند هماهنگی اجزا، تناسب، توازن، تحوّ ،برخی از ارکان زیبایی .شودیم

که اثر هنری بسیار زود  شودی. وحدت باعث مردیگیت مئاز وحدت نش ،تدریجی

یبایی زدچار پراکندگی شود، از  ،کلام و شعر درک و فهمیده شود؛ زیرا اگر اجزای

 ،. اثر هنری که بین مضمون و لفأ آنشودیو باعث تشویش ذهن م ردیگیفاصله م

 ۀو مای شودیم یشتریشدن احساس زیبایی بختهباعث برانگی، وحدت حاکم باشد

« دهدیها طراوت خود را از دست نمکه در طی قرن شودیآفرینش اثر شکوهمندی م

 .(101: 1392ی و گلشنی، ی)صحرا

بلکه فضیلت الفاظ  ؛ابندییتی نممزیّ ،دند و کلماتی مفردندکه مجرّنالفاظ از حیث ای»

رار گرفته قمربوط است به تناسب لفظی با لفأ دیگر که پیش از آن آمده یا بعد از آن 

لی همان و ؛و با ذوق مأنوس است دهدیت مدر یک جا به ما نشاط و لذّ یااست... کلمه

« گرددیم و برای ما نامطبوع و نامأنوس دیآیکلمه در جایی دیگر بر ذوق ما سنگین م

ای گرفته مناسب خود ج فلان لفأ در محلّ مییگویاینکه م». (21و  20: 1392)دهرامی، 

ست امقصود همان حسن توافق و تناسبی  ،یند و بر زبان آسان استاو در گوش خوش

 .(21: 1392)دهرامی، « که از جهت معنی میان این لفأ با لفأ دیگر وجود دارد

 نقش جناس در ایجاد جادوی مجاورت. 5-6

 توازن آوایی و واژگانی
عقیده داشــت که بین شــعر و نثر  ،های مکتب پراگاز فرمالیســت ،1موکاروفســکی

، یطور کلّیافتگی و انسجام بیشتری نسبت به نثر دارد و بهسازمان ،شعر امّا ؛فرقی نیست

ـــا، بودن آنفرق آن دو در آهنگین ـــمیس ـــت )ش ـــتناد به 191: 1393هاس (. جناس با اس

شود. باعث ایجاد موسیقی و افزایش آن در جمله می ،بودن کلامپردازی و آهنگینلفأ

ــت.  ،در واقع ــعر اس ــیقی در ش ــلی موس ناس یکی از ابزارهای ایجاد ج»جناس عامل اص

ـــت که کاربردهای گوناگونی دارد و نت ـــیقی در کلام اس از  جاد توازنای، آنۀ جیموس

                                                           

1. Mukařovský  
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ـــ یهاطریق گونه ـــت. جایگاه جناس در تقس  یهاهیآرا یبندمیمختلف تکرار کلام اس

آوایی قرار دارد. از نظر علوم بلاغت و ادب، جناس  یهاهییعنی آرا ،لاوّۀ ادبی، در دست

ست به ای ست و آن همانندی دو کلمه ا صنایع بدیعی ا صورت که در کلامیکی از   ،ن 

ـــان ـــدر باب ۀ واژ». (53: 1394)ملکی، « اندمختلف ،ولی در معنی ،یکس جناس از مص

ـــتجنسهم مفاعله، به معنی ـــیکه در زبان عرب حالی در .بودن دو چیز اس  ،ی و فارس

ــی ،کندیبودن دو چیز مجنسهم جناس دلالت بر ــیاز ر punۀ واژ ،در زبان انگلیس ۀ ش

اســت. با نگاهی به ظریف و طرفه ۀ گرفته شــده که به معنای نکت puntiglioایتالیایی 

 ،برای جناس دنیا یهازبان بیشــتریابیم که در تطبیقی درمی یشــناســشــهیر یهافرهنگ

ـــدا و نظایر جنس، هماند که به معنای ظریف، باریک، همرا انتخاب کرده یاواژه ص

 .(53: 1394)ملکی، « انداز جناس یایک جلوه و جنبهریعنی مفاهیمی که ه ؛هاستنیا

ــمعی )م، در تاریخ بلاغت غربی» ــت که جناس را 211 .اص ــی اس ــتین کس ق( نخس

یا « عطف»تجنیس را به نام  ،گردآوری نمود و آن را بدین نام خواند. پیش از اصـــمعی

فات» ندیم« الت ناخت ـــ به پیروی از ثعلب )و پس از ابن ش مه )م ،ق(291م. معتز نیز   .قدا

س نامدیم« مطابق»ق( جناس تام را 331 صناعق( در 395 .ری )مکو ابوهلال ع آن  ،تینال

نام  با  نه مطرح م« فتعطّ»را  گا ـــی جدا بت، «کندیدر بخش ثا (.  1۷5 :13۸۸ )طهرانی 

ها نوعی زبانۀ ارزش موسیقایی دارد. در هم ،آوایی است و در ادبیات یادهیجناس پد»

ساز جناس وجود دارد. جناس در زبان سی مهم یهابا عنوان واژه یشنا . شودیآوا برر

گاه ید خت آوایی هم یهاواژه ،از این د نهیآوا ســــا ند یاگا عانی آن ؛دار ها ولی م

 .(513: 1369)ساغروانیان، « ی گاهی متضاد استگوناگون و حتّ

 در القای تصویر جادوی مجاورت. نقش 5-7

ست که اروپا» صویر، چیزی ا شتگانیمراد از ت شبیه،  یان به آن ایماژ و گذ ما به آن ت

ی و جامع و کلّ یاتصــویر، کلمه». (205: 13۷۸)فرشــیدورد، « انداســتعاره و مجاز گفته

. قدرتی ردیگیابتکار فکری محض است که مباحثی چون تشبیه، استعاره و... را در بر م
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ها و اســت که دو چیز از دو دنیای متغایر و دو واقعیت دور از هم را که معمولاً به زمان

و حالات مختلف  زندین به هم گره ممعیّۀ ق دارند، در یک نقطمختلف تعلّ یهامکان

و حالت تأثّر  کندیگوناگون از ادراک انسان از طبیعت را با هم تلفیق م یهاو برداشت

جاحأ . (به نقل از فتوحی1۷: 1390کلایه،  اســمعیلی پورلو) «آوردیو شــگفتی پدید م

از بافندگی  ایگونه شعر»بصری اصطلاح تصویر را در تعریف شعر به کار برده و گفته: 

 (.به نقل از حاجأ 39: 13۸6فتوحی، )« و نوعی تصویر است

 ی و انتزاعیتصاویر مادّ. 5-8

اســت. از تصــاویر  ترافتیقابل در ،هرچه تصــاویر و ایماژهای شــعری عینی باشــد»

ی، قدرت دریافت و ارتباط مادّ ۀک واژها با دیدن یا شـــنیدن یانســـان ،ذهنی و انتزاعی

تصــویر دارند تا تصــاویری که ذهن برای یافت آن باید به ســراغ واژه و بیشــتری با آن 

«  سادگی نتواند خود آن تصویر را در ذهن تداعی کندتصاویر دیگری رود و نتواند یا به

 .(219: 139۷)علوی، 

که بازنمایی واقعیت با امور  یای اســت تا به درجهانتزاع، کنارگذاشــتن امور حســّ 

ـــد )رک: پاکباز،  ریپذی امکانعینی و مادّ بلاغت فتوحی در کتاب . (49: 13۷۸نباش
باشد، داستان از زندگی  انتزاعیگرا اگر واژگان داستان واقع» چنین نوشته است: تصویر

صله م ست. ردیگیفا ستانی نی از واژگان چنان گرا باید واقعۀ سندینو و دیگر واقعیت دا

ــویری و مادّ ــّ  تأثیر فیزیکیکه... ی بهره بگیرد تص زبان  .ی در خواننده ایجاد کندو حس

بازار ؛از واژگان و تصـــاویر عینی اســـت آکندهه روزمرّ از  کمتر زیرا مردم کوچه و 

یت ت و قطععینیها زبان آن زبان .کنندیمی معنی اســـتفاده هااســـمواژگان تجریدی و 

 .(51و  50: 13۸6)فتوحی،  «است

 القای عاطفه. 5-9

به اعتبار کیفیت برخورد شاعر  ،درونی و معنوی شعر استۀ نیعاطفه یا احساس، زم»

به بیرون نگاه کنیم و ریزش  مثل .با جهان خارج و حوادث پیرامونش اینکه از پنجره 
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و ذهنیات  کندیر مرا متأثّ ما، ابانیبرگ یا دیدن یک حادثه در خ یکباران یا ســـقوط 

 .(۸۷: 13۸3، یکدکنیعی)شف« ابدییتی در پیرامون آن حادثه جریان مما تا مدّ

ست از  شعریۀ به تعریف عاطفه، منظور از عاطف توجهّبا  سی »عبارت ا سا سبت اح ن

مثلاً شــاعری  ؛گرددیخاص، میان شــاعر یا یک پدیده دیگر برقرار مۀ لحظ که در یک

ــدیداً به وجد میابا دیدن منظره ی با دیگری و یا حتّۀ دییا با دیدن منظره یا پد دیآی، ش

بیرونی، ۀ دیا پدبل، شاعر . در مورد اوّرودیمق فروور خاطرات خود، در اندوهی عمیمر

این چیزی اســت که ما آن را  .در مورد دوم، نســبتی غمگین و نســبتی شــاد برقرار کرده

 .(2۸ :13۸3)زرقانی، « مینامیشعری مۀ عاطف

شـــعری ۀ جادوی مجاورت و واژگان نیز در عاطف، ذکر اســـت در این میان شـــایان

یل ند،دخ کدیگر  ا با ی گذاری،  تأثیر فه و  عاط قال  مات در انت بارات و کل ند ع هرچ

 اند.متفاوت

از کلمات زبان، بار عاطفی مثبتی دارند و قادر هستند در »و برخی  مجاورت جادوی

بعضی دیگر بار عاطفی منفی دارند؛  .زندیمطلوب برانگ یهاعواطف و واکنش ،شنونده

شنیدن آن شایندی برمی یهاواطف و واکنشها، عیعنی  ضی دیگر نیز  .انگیزندناخو بع

 (13: 13۸5)باطنی،  «خنثی هستند

 القای صدا و جادوی مجاورت. 6
امواج و ارتعاشــات گوناگون هســتند  ،در واقع ،آواهای هر زبان از دیدگاه فیزیکی»

. شـــوندیایجاد م ،گذردیجایی و فشـــار بر هوایی که از مجرای گفتار مهکه بر اثر جاب

ــیح ا ــش نکهیتوض ــودیها خارج مهوایی که به هنگام بازدم از ش در گلو با تارهای  ،ش

تا در راه جریان هوای  شوندیو تارهای صوتی به هم نزدیک م کندیصوتی برخورد م

به حرکت  ،همانعی نسبی فراهم سازند. از برخورد هوا با تارهای صوتی و در نتیج ،بازدم

 .(91: 13۷5)باقری، « شودیساخته م هاواک ،درآمدن تارها
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در درون خود ســرشــار از آوا و  ،آواها کلماتی هســتند که اگر ریتم و وزنی ندارند

ستند که  صدا نقش م باصدا ه ستن به این آواها، در ذهن ما آوا و  و زنگ  بنددینگری

آوایی با القای آوا در فکر  یهاودهسر .آیدصداهای گوناگون در ذهن ما به صدا درمی

 .بندندیما، صدا و همهمه را نقش م ۀو اندیش

ـــوّ» ،عنوان نمونهبه ها از جهت جایگاه زبان در دهان، به دو نوع کوتاه و بلند تمص

 iت / / کوتاه و سه مصوّ o/ و /  e  / ،/aت /. در زبان فارسی سه مصوّشوندیتقسیم م

/ / ،̂/ / وu .بلند هستند / 

ـــوّ ـــوّتمص ند بیش از مص های کوتاه بر آرامش و وقار دلالت دارند و تهای بل

صوّت ستند یهام سریع و ابراز هیجانات ه )وحیدیان کامیار، « کوتاه حاکی از حرکت 

13۷5 :2۸-30). 

س eو  iروشن  یهاواکه»روشن:  یهاواکه - کام  فقکه واجگاه آن بخش پیشین 

ۀ ی، نشــانمانند برخورد اجســام و آلات فلزّ .اندحدّت روشــن تیزی و یهااســت، واکه

، و همکاران ذاکری) «س و ناامیدی اســتأشــور و هیجان، تحســین و ســتایش و فریاد ی

 .(گرامون نقل ازبه 105: 1396

شن ) یهاواکه سوب م یها( که جزو واکهiرو شیده مح آهنگ آرامی را  ،شودیک

 .آوردیوجود مه و لحن ملایم و نرمی را در شعر ب کندیایجاد م

که» ـــن در مجموع یهاوا بک و تر، ریزترلطیف ،روش ـــ کهس ند؛ بم یهاتر از وا ا

سلّی ،بنابراین ستهصداهای نازک، ت طور ا به؛ امّکنندیرا القا م یتربخش و نجواهای آه

سبکی، ظرافت، لطافت و چابکی به کار  یهاواکه ،تریکلّ صیف زیبایی،  شن در تو رو

 (.همان)« روندیم

تکرار نوعی » ،دیگر یها( در مقایســـه با واکهiای )ۀ حدین معتقد اســـت که واکمتّ

: 1354حدین، )متّ« کندیاعی متد را افســـردگی و تســـلیم ذهنی و اســـت فروریختگی

495). 
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ــبب م» ،این آهنگ ــودیس از جانب  زیآمحالتی دعایی و التماس« ای»که منادا با  ش

نمایی در پایان منادا، خطاب و امر، همراه با نوعی قدرت« ا»و « ایا»فروتر ایجاد کند و 

 .(همان) «صوتی داشته باشد

ـــای غم و اندوه را برای ما القا م ،این واکه و گاهی خاطرات قدیمی را  کندیفض

س و ناامیدی به تغییر شرایط أنداشتن به آینده و یدمچنین امیو ه کندیبرای ما تداعی م

سی و اجتماعی دیده مبه ،حال سیا شعرهای  شعار رمانتیک شودیویژه در  به یاد  ،و در ا

زمان حال را  ،قدیمی که با معشـوق سـپری شـده و هجران زیانگآوردن روزهای خاطره

 .آوردیوجود مه در فضای شعر ب

اگر بر روی این واکه تکیه شـــود و . یت اســـت( نیز حائز اهمiّ) أ ایتلفّۀ البته نحو

شرده گردها هنگام تلفّدندان شم، ب ،دنأ آن ف ولی اگر  ؛کندیو نفرت را القا م یتابیخ

 .دینمایگاهی وحشت و ترس را در سراسر شعر تداعی م ،أ شودبدون تکیه و آرام تلفّ

 .گذاردینمایش م ه و رنج آدمی را بهنهایت غم و غصّ ،این واکه

که»  به یهاوا تاه، معمولاً  ندی ریتم و آهنگی ،یکلّ طورکو عث ت ـــعر نبا کردن ش

: 1395)ثابت، « شوندیتر در شعر حس مکم ،بلند یهاولی در مقایسه با واکه ؛شوندیم

که  آنجا ... اصوات بلند ازدهدیتری به کلام مضرب سریع ،تکرار اصوات کوتاه» .(52

شتری شش بی صوات بلند یکنواخت در یک  انندینمایبهتر خود را م ،دارند ک و تکرار ا

فضـــای کاملاً متفاوت با اصـــوات کوتاه و دیگر  ،اگرچه تنها در دو یا ســـه موردبیت، 

 .(494: 1354حدین، )متّ« کندیاصوات بلند ایجاد م

شف در شعار  ضافات و تکرار واکیکدکن یعیا ستe) ۀ، تتابع ا و برای  ( تقریباً زیاد ا

 .رودیکار مه ف، غم، درد و... بمثل فضاهای تأسّ، احساسات عمیق شاعر

( و آ اَ ) :از ندادرخشــان زبان فارســی عبارت یهاواکه»درخشــان:  یهاواکه -

(̂این واج .)ــونت به ــم و خش ــداهای بلند، هیاهو و همهمه و خش کار  ها برای بیان ص

اوج پر، فروریختن، صــوت اشــدن اشــیهتکّهمثلاً صــدای شــکســتن و بیان تکّ؛ روندیم
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سا صدای رعدآ سرو صدای خنده و قهقهه و نیز  سیقی، غریو جمعیت یا  )قویمی، « مو

13۸3 :31). 

حالت بغض و گریه، فریاد  ،شودیدهان باز م )̂( آۀ از آنجا که در حین ادای واک

ـــیدن را تداعی مو  و به  بردیکه آهنگ کلام را بالا م آنجا . همچنین ازکندیآه کش

هت و دلیل، فضـای ابّهمین  به ؛، مناسـب اشـعار حماسـی اسـتدهدیها صـلابت مواژه

 .سازدیهم مفرا را عظمت، حیرت و شگفتی و فضاهای شاد

 افزایی. قاعده6-1
قواعد زبان هنجار نیســـت؛ بلکه  ف هنجارگریزی، انحراف ازافزایی برخلاقاعده

از دو  ،عمال قواعد اضــافی بر قواعد زبان هنجار اســت. توازن وجود در اشــعار شــفیعیاِ

بلکه افزودن نظم بر قواعد  ؛حروفی است که گریز از زبان هنجار نیستطریق وزن و هم

 زبان هنجار است.

ــله» ــاهای هراس یهاتکرارش در فاص ــدّ انگیز، برنزدیک در فض ــا ت ش هیجان فض

گاه م ؛دیافزایم بالا ن ـــخن را  نگ س ـــراعبه ؛داردیزیرا آه  یهاویژه اگر در مص

 .(50: 1395)ثابت، « تتابع اضافات تکرار شود ییهاو یا در مصراع یالمعانموقوف

ت رشــد و قیومیۀ نیآ / همان شــکل امتداد آب باران از بالا به پایین اســت تا زم»/ 

ــمت بالا موجودات به ــت بدانیم که ایجاد ارتباط بیس ــود. جالب اس  ۀن دو نقطفراهم ش

ــیم حرف، واج یا خطّ ــی ترس ــی، عربی و انگلیس ــکل لااقل در زبان فارس ی به همین ش

 (.۷۷: 1390 )ذوالفقاری،« شودیم

 :برای صداها یانهییآجادوی مجاورت در  یهانمونه

 به جان جوشم که جویای تو باشم

 دریای تو باشم بر موج سیخ

 تمام آرزوهای منی، کاش

 (15: 13۷6، شفیعییکی از آرزوهای تو باشم )
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شعر، خود را در مقابل یار، خار و خس م شاردر . پنداردیشاعر در این  شاعر به ۀ ا

ـــیدن » او با تمام وجودش  .میابییجدایی او از یار را درم ،«جان، آرزو، کاشبه جوش

 خواهان معشوق است.

ت هایش، شدّو اغراق شاعر در وصف شودیفضای سوزناک عاشقانه آغاز مشعر با 

 .کندیمیزان عشق و وابستگی به یار را نمایان م

نه خلق کرده و حتّ یداریجادوی مجاورت معن ،«ج»تکرار واج  ی شـــاعر، آگاها

 استفاده کرده است.« جوشم»از « کوشم»جای به

شیدن»در  صراع اوّ« ج»، تکرار آن کناییعلاوه بر معنای ، «به جان جو شور در م ل، 

 .دهدیو شوق عاشق را نشان م

ـــخت ۀ واک ـــم، جویای»در واژگان « او»س ـــاعر را به ، «آرزو و جوش درد و رنج ش

 .کندیمخاطب منتقل م

شقانه و غم« آ»ۀ تکرار واک سیقی نهفته در آن، عا صدای گریه و  زیانگو مو ست و  ا

 ،همخوان )ه(. عاشق تناسب دارد یتابیو با اظهار ب سدریکوه به گوش مآه و ناله و شِ 

 .کندیشاعر را تداعی م یتابیبغض و ب

یات آخنــده ــی ــــت ۀن  خورشـــیــدهــاس

 

ـــدهزار آهو رهاســـت در نگاهت ص  

(1۸: همان)                           

ۀ هرچند مقام و مرتب .خورشــید دانســته اســتۀ نییمعشــوق را همانند آ ۀشــاعر، خند

شید در ست خور ست. خند یاژهیجایگاه و ،جایگاه والا شوق قائل ا شوق ۀ برای مع مع

ـــوق غباری بر آیینه ب یانهییکه چون آ ـــت و هر نفس معش ـــید اس وجود ه برای خورش

با مجاورت واژگان  ،گرفته اسـت« ها کردن»آیینه را با غباری که از  ،، در واقعآوردیم

 .دهدیدر این بیت نشان م« ا»ۀ اکو و« هـ»و تکرار همخوان « رهاست و هزار، آهو»
ــ عل ــــ تشۀ ش بر رد زردم آ گر  ن م قم  ــــ  عش

 

مه دردم ـــوزم، ه مه س مه آهم، ه ـــکم، ه مه اش  ه

(36: همان)                                
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ت هایش شدّو اغراق شاعر در وصف دشویشعر با فضای سوزناک عاشقانه آغاز م

ها باعث نوعی القای موسیقی تکرار واج .کندیمیزان عشق و وابستگی به یار را نمایان م

شود. شاعر در نظر دارد این حس را گسترش دهد و نوعی معنا و بار عاطفی گسترده می

 .اندحها در همین راستا قابل شرتصاویر، عبارات، واژگان و واجبر آن ببخشد. 

ــــِ به یهابه همراه واکه« او»و « آ»بلند  یهاواکه ــــَ و ـ مراهی خصــوص با هکوتاه ـ

و در  آورندیو فضای رمانتیکی را پدید م کنندیآهنگ سوزناکی تولید م، «ه»همخوان 

مدّ ـــگرفی دارد. ،نظر فهم معنی  ند نوعی المخرج میهای قریبوجود واج تأثیر ش توا

 تأثیر بگذارد.موسیقی ایجاد کند که خواننده را تحت

ـــاس حزن ،«ز»و « س»، «ش» یهاهمخوان ـــعر حاکم  بررا  یزیانگاحس ـــای ش فض

 .کندیم

شقم ۀشعل» صویر م ،«ش»به کمک همخوان « آتش ع و در ایجاد  پردازدیبه القای ت

 نقش اساسی دارد. ،جادوی مجاورت
ـــوزِ نهــانی ــــت کــه چون زخم جگرس ــدانس  کس ن

 

باز نکردم لب  ـــرت و  ـــوختم از حس ـــوختم س  س
 

ــدمۀ جــلــو ــدی ــه هــمــه عــمــر ن ــی ب  صــــبــح جــوان

 

ــزان زاده ــا خ ــل ب ــل زردمام آری گ  زردم، گ

 (36: همان)                                             

که « نهانی»ۀ و در مجاورت واژ دیافزایرا در شــعر م زتلخی و ســو ،«س»همخوان 

ـــِ و واکه یهابه همراه واکه ،«ه» و «ن» رمقیتشکیل شده از همخوان ب بلند  یهاکوتاه ـ

 .کندیطب القا مرا به مخا یزیانگغمۀ عاشقان ،«او»

یت آخر یاپی همخوان « ام و زردخزان، زاده» یهاواژه ،در ب خزان و « ز»و تکرار پ

به  ،باد و در نهایتۀ زوز تنهایی و همچنین لرزش اشـــک و تکرار ریزش قطرات آن 

 .شودیذهن تداعی م

یدار تو جان دورم یا تا ز د  آرزوی 

 

هاران دورم باران ب ـــکم که ز  خار خش  

(64: همان)                              

که در فقدان باران،  ندیبیخشــکی م چونان خار ،شــاعر خود را در هجران معشــوق

 خود را از دست داده است.شادابی
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شبیه خود  شک»به ت شک و خار»و مجاورت « خار خ و  ندیآفریم یامعنی تازه ،«خ

آفرینی بیت تأثیر شگرفی دارند و قطعاً این در زیبایی ،حاد واجیاین دو واژه به جهت اتّ

تلخ و خشمگین  ،اند. لحن شاعرآگاهانه و از روی بصیرت شاعر انتخاب شده ،دو واژه

ست. واک ــــِ »کوتاه  ۀا شکم»در « ـ سب دارد.  ،«خارِ خ شک تنا ضای خ با تیرگی این ف

ت این فضــای بار را تداعی و شــدّتلخی و خشــکی این احســاس مرگ« د» همخوان

 .دهدیو غم و رنج عاشق را انتقال م کندیسرده را تقویت ماف
ـــر م به س ـــبو دســــت  که چرا زنمیچون س  از غم 

 

خنــدان دورم من زان لــب  بوســــیــدش و   جــام 

 (64: همان)                                             

 . توازن آوایی6-2
ـــت که اولی  ـــامل توازن واجی و توازن هجایی اس مربوط به تکرار توازن آوایی ش

ها در هجاهای چند واژه و دومی مربوط به تکرار واج در درون هجای یک واژه واج

 است.

صویر  شق« سبو»ت شته، مانند آن خود را ،که عا ست ساختهبیت را زیبا  پندا این  .ا

ــبیه که بر پا ــت و با قوّ« س»همخوان یۀ تش ــده اس ــفحایجاد ش ــتری بر ص روح ۀ ت بیش

ـــان حس  بنددیمخاطب نقش م ـــمیر انس ـــی از این هجران در ض و درد و ناراحتی ناش

سلیم و ناامیدی را القا م ،«س»ر و همخوان مکرّ شودیم سردگی و ت و علاوه بر  کندیاف

سیدن روی یار  ،«س»درپی واج تکرار پیبا  ،آن شق که بو ست،آرزوی عا به خواننده  ا

 .شودیمنتقل م

ـــل ـــلس ـــوق تو بر پای نگاهمۀ ای س  ش

 

ــــارِ ـــرش  ای تو مینــای نگــاهم تمنّس

 (۷0: همان)                                       

که جاورت همخوان یهاتکرار متوالی وا ند )آ( و م جب «ش»و « س» یهابل ، مو

وهوای عاشقانه و حال« شوقۀ سلسل» یهاواژه .است شدهانسجام معنایی در طول بیت 

صاویر دلشادی را رقم زده شینی اند و ت شوق خلق کردهن ستن به مع اند و آرزوی نگری

ضا منعکس « آ»بلند ۀ زیبا در تمام بیت با تکرار واک ست. واکه شدهدر ف « آ»بلند  یهاا
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سیقی کمک م ست که از ته ۀ کنندو تداعی کندیهم به تقویت مو شقی ا ناله و فغان عا

با  ،مصراع دومهیجانات پرشور، هماهنگ است، در  با )آ( ۀتکرار واک .کشدیدل آه م

عاشــق به ناتوانی خود اعتراف  یا شــاعر )در نگاهم( «آه»و « آی» ۀتکرار هجای کشــید

شتر دیده م« آی». هجای کندیم صراع دوم بی ضا را غمگین  ،طور قطعو به شودیدر م ف

 .سازدیذهن متبادر م بهو ناامیدی را  کندیو افسرده م

ـــتم  آن رهرو جنونم کز خون خود نوش

 

                                                                      و خار و خارا هر یادگار خود راخاک  بر

(۷۷: همان)  

به کوه و بیابان گذاشته و درد و رنج این راه را با خون خود  سر ،عاشق مانند مجنون

تر مفهوم ها باعث تأثیر بیشتر و عمیقآوایی واژههم نوشته است.« خاک، خار و خارا»بر 

 گرداند.معنا و مفهوم می توجهّشده و خواننده را م

ــف در « آ»بلند  یهاو همراه با واکه« خاک و خار و خارا»با مجاورت  یکدکنی عیش

 ده است.کررا تقویت  آن و موسیقی درونی افزودهانسجام بیت ، بر این واژگان

فضای  ،ناله و فریاد استۀ که القاکنند« آ» ۀهمراه با واک« د»دای همخوان پرسروص

 .رساندیکوه و حسرت عاشق از هجران یار را مسوزناک، پر از اعتراض، شِ

 همواره شــادمانه و شــاداب و پرشــکوه

ــت خاطره، ای زادگاه من  هان ای بهش

 

باش مداد  با ـــنی  ند روش ـــخ  چون نوش

 ســرســبز جاودانه و ِبشــکوه و شــاد باش

 (99: 13۷6، )شفیعی                         

کند و با تمام ۀ خوش از آن یاد میخاطرروستایی است که همواره با  پناهگاه شاعر،

 بودن در سراسر روزگاران آرزو دارد.وجود برایش طراوت، شادابی و پرشکوه

 است.شوق زادگاه و روستا در سراسر ابیات، فضایی پُر از شور و شعف خلق کرده 

ـــــ»ی کوتاه هاواکهبا  همراه ،«ای» و« او» ،«آ»بلند ی هاواکه ـ ـــــ  ــــــ و شاد را  آرام یی زیبا،فضا «ـ

ـــازندیم ـــادمانه،»کلمات  .س ـــاداب ش ـــادباش و ش که از « د»و « ش»و مجاورت « ش

ی و امید به آینده را در این بیت شــاد ، شــور،شــوندیمی پرطنین محســوب هاهمخوان
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شوق باطنیکنندیمخلق  ست و از رهگذر وحدت این  کاملاً شاعر .  شکار ا شعر آ در 

 .دهدیم، شاعر، معنا و موسیقی را به هم پیوند هاواجکلمات و 

 لختی درنگی که شاید،

 بر جوکناری،

 یک دم توان آرمیدن

 ی الاهیهالحظهوندر زلالینِ این 

 (103: همان) موسیقیِ هستی از چنگِ مستی شنیدن

، موســیقی شــورانگیزی در «هســتی و مســتی»ی هاواژهجناس مضــارع به لاحق، بین 

به کمک این آرایه، موسیقی درونی شعر را تقویت  سطر پایانی به وجود آورده و شاعر

 کرده است.

 گذاران دشت رزمی نیزههاموزهدر 

 رویید سبزنا و ببالید و زرد گشت،

 امّا

 یک مرد برنخاست

 این پهنه کس نبود جز رهنوردِ باد، در

 ی سوارانسمندهانعل 

 (10۸و  10۷همان: شد )ساییده 

ست به  ضی ا سی و اجتماعی حاکم بر جامعه و اعترا سیا ضاع  شعر، نمادی از او این 

شاعر سخنان ناامید  شی مردم و  سبت سکوت و خامو  که روزی خود و جامعهبه تیره ن

 انگیز کرده است.انگیز و حزنشعر را بسیار غم

«  دییسا و کس زرد، برنخاست،»واژگان اوج ناامیدی و شکست و تسلیم محض، در 

ــده و با مجاورت این کلمات،  منعکس ــده جامعش ــته ش ۀ تیره و ننگین به نمایش گذاش

شاعر از  ست.  ساییدههانعلا شدّت انتظار  شکایت اندزدهو زنگ  یی که از  و  کندیم، 
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ـــاس ناامیدی هراس ـــناک این احس ـــفیری هاهمخوانرا انگیز و ترس «  ز»و « س»ی ص

 .اندساخته

ی خود را به خواننده القا سازد و انسجام درونی شعر را با هاشهیاند شاعر سعی کرده

 تقویت موسیقی، حفأ کند.

 بانگِ زنگِ کاروانِ روزگاران

 خواب نوشین مرا آشفت

 تا گشودم چشم،

 رفته بود آن کاروان و مانده بود از او

 پریشانگَرد انبوهی 

 ۀ دیوتنورچون  

 (111در صحرا )همان:  

ـــویر، از مجاورت واژگان   در« بانگِ زنگِ کاروانِ روزگاران»ایماژ و القای تص

شاعر با  ست.  سته کرده ا شعر را کاملاً برج سره،  صراع اوّل و پیوند این واژگان با ک م

صویفراهم ساند و ت صویرهای هماهنگ، تلاش کرده مفهوم خود را بر ری زنده کردن ت

 از مفاهیم را خلق کند.

شفته اؤیر شدن آ شاعر با بیدار شیرین  ست و یمی  سرگردان ا شود؛ در حالی که 

 چیزی جز افسوس و حسرت برایش باقی نمانده است.

انگیز ، تصویری هراس«روزگار و کاروان ،زنگ بانگ،»موسیقی حاصل از واژگان 

ید و دلهره پد گار،  آوردیمآور  هدف این روز بهکه  ـــرگردانی اســــت و  با س ویژه 

مات کارگیری به جاورت « ۀ دیوتنور»کل با « د ،و ت،»ی هاواجو م که  در این واژه 

ـــربه ـــعر نمایان هاض ـــترس را در ش در واژه « ه»و همخوان  کنندیمی خود، تنش و اس

با کوبش خود، « گ»ی هاهمخوانو  کندیمدمش خود، احساس ترس را القا  با« تنوره»

 سازد.یمآور فضا را سنگین و هراس
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 به شـــب اینجا چراغی نیســـت روشـــن

 دریــغــا مــانــده از آن روزگــاران
 

ــده هــای نمــان نجــا  ی ــه روز ا ییب هو  و

ــار رَف،  برکن ــه،  بویی شـــکســـت   ســـ
 

ـــت. روز، جنبخانۀ متروک به ـــاکنانش رو به تخریب اس وجوش و دلیل نبود س

ــت و های ــت.وهویی در آن نیس ــب در تاریکی و ظلمات فرورفته اس  به« یی»ی هجا ش

 زیبایی توانسته است کشش و امتداد این تاریکی و ظلمات را به تصویر بکشد.

 بغض،« وهوییهای»کارگیری ترکیب تابعی قرار است و با بهشاعر، اندوهگین و بی

شی می هق گریه و زاری را تداعیهق ضای  ریأثت در این ترکیب،« ه»کند. همخوان دم ف

از سوی دیگر، هیاهو و صدای مبهم را به ذهن متبادر  ؛ وکندیمتاریک را بیشتر نمایان 

 و در القای صدا نقش اساسی دارد. کندیم

 با آه و حسرت شاعر تناسب دارد و تأثیر موسیقی را بیشتر کرده است.« آ»ی هاواکه

 در بستر سکوت زدهخیاین شهر سرد 

 نرگس رااینان که مرگِ یک گل 

 ترشییک ماه پ

 سان گریستندآن

 (1۸6: 13۷6شفیعی، در سوکِ ساکتِ تو بنالند )

ها و بســامد و در کنار هم قرار گرفتن آن« ســوک و ســاکت»ۀ تشــابه آوایی دو واژ

شان م« س» یهابالای همخوان شاعر را ن ساس غم و اندوه  سطر پایانی، اح  .دهندیدر 

غم و اندوه شـــود و این القای  کلام شـــاعر لبریز از حسّ اندشـــدهاین واژگان موجب 

 .کندیاحساس را کاملاً به خواننده منتقل م

 به کجا چنین شتابان؟

 گَوَن از نسیم پرسید 

 نجایدلِ من گرفته ز

 هوس سفر نداری 
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 غبارِ این بیابان؟ ز

 همه آرزویم، امّا

 ...میپاچه کنم که بسته 

 به کجا چنین شتابان؟

 سرایم جز این سراکجا که باشد به به هر آن

 ا تو و دوستی، خدا راامّ ،سفرت به خیر

 چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی،

 ها، به بارانبه شکوفه

 (243و  242 :همان) برسان سلامِ ما را

سان ،«سفر به خیر»شعر  سته جامعه است.  یهانمادی از ان تأثیر نمادپردازی توان

جادوی مجاورت، زیبایی دهی کند. نوعی از مجاورت را در ذهن خواننده ساااازمان

صدای  ست.  شمگیری به ابیات داده ا سدیپیاپی به گوش م« آ»ۀ و واک« س»چ با  .ر

 .شوندیدر ذهن تداعی م« سفر و سلام» گانواژ ،«س»تکرار همخوان 

شعر سفرک ،این  ضاد و تقابل بین  ستت «  س»شاعر با تکرار همخوان  .ردن و ماندن ا

ـــکون و ب ـــتابان، » یهادر واژه« آ»ۀ کارگیری واکو با به کندیرا القا م یحالیگاه س ش

 .رساندیبه گوش م را ک و پویاییصدای تحرّ ،«آرزویم، پایم، باران و...

 .ی و انتزاعی به کمک جادوی مجاورتتصاویر مادّ

ــــامیم و  ـــبحمــا درون هودج ش  ص

 

 رودیمـــ کـــاروان زنـــدگـــانـــی

 (24: )همان                                        

 دارد. تشبیه بلیغکاروان زندگی، 

و به  دهدی)انتزاعی( قرار م« زندگانی»ۀ در مجاورت واژرا ی( )مادّ« کاروان»ۀ واژ

 .هددیانسجام خاصی به ابیات م است، ( که حاصل جادوی مجاورتآبلند )ۀ مدد واک

ــــــمــــان آرزوهــــای مــــرا  آس

 

ـــنــای خنــد      ــاشۀ روش ــاهیــد ب  ن

 (25: )همان                                      
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صویر ست.  ،این ایماژ و ت شبیه بلیغ ا صل ت سمان»حا قرار « آرزو»را در مجاورت « آ

ۀ ی را به واژحســّ ۀ ســعی دارد تجرب« آســمان»ۀ و دیداری واژ« گرایمادّ» داده و با حسّ

 است،و نشان از آرزوی شاعر  شودیکه با دهان باز ادا م« آ»ۀ دهد و با کمک واک آرزو

 .شودیبه زیبایی به ذهن خواننده منتقل م

  آر از من یاد یرویگر به گلگشــت چمن م

 

یاد آر ـــن  گل گلش تار قفس ای   زین گرف

(3۷: )همان   

است و هر دو  مصرحّه از محبوبۀ استعار، جناس زاید گل و گلشن که در این بیت

سّ  سوب می و مادّواژه از امور ح صویر ایجاد  یروح شوند،یی مح زنده و جاری در ت

 ی خاصّی دارد.گرجلوهنیز « گ»یی آرا. واجکنندیم
 جام جنون بر دل نداشـــت یاهرکه تاب جرعه

 

ـــت ـــل نداش  وای بر حال دلش کز زندگی حاص

(4۸: )همان    

شبیه  صویر خلق« جام جنون»ت شاعر تلاش کرده از ذهنیت واژشده و ت انتزاعی ۀ که 

و « جام جنون»بکاهد و تبدیل به یک حقیقت ملموس کند و در این بین، تشــابه آوایی 

 است. دمیدهمجاورت این دو واژه، روح در کالبد این تصویر 

 مزن ای برق به جانم آتش ،خار خشــکم

 

ــــ بــاران دارمۀ کــه هنوز آرزوی بوس  

(69: )همان                           

ی که مادّ« باران»در مجاورت  ،که در تصویر تشبیهی است انتزاعیۀ یک واژ« بوسه»

ــّ ۀ و تجرب ــت،ی حس ــخیص زیبایی خلق م ردیگیقرار م اس حالت دهان در  .کندیو تش

در  ،کنندیو حالت بوسه را تداعی م شوندیأ جمع مها هنگام تلفّکه لب« ب»همخوان 

 .است بسیار نقش آفرین ،کردن این تصویرملموس

 تحلیل آماری تجزیه و
. استموضوع پژوهش حاضر، بررسی جادوی مجاورت در اشعار شفیعی کدکنی 

ــ ــتفاده از آرا ئلۀمس ــیر و تبیین انواع جادوی مجاورت با اس ــر، تفس  یهاهیپژوهش حاض

سجع، اتباع و همچنین کارکردهای معنایی جادوی مجاورتییآراواج ست ، جناس،   ا
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عبارت است تحقیق  ۀ. فرضیانجامدیه القای تصویر، القای احساس و القای صدا مکه ب

 :از

نشان داده  شایانی توجهّسرشک به جادوی مجاورت در مجموعه اشعار خود  م. .1 

 خوانندگان قرار گرفته است. توجهّاشعار او مورد  ،و به این دلیل

 بیشترین کاربرد ادبی جادوی مجاورت در شعر، القای احساس است. .2

شکل .3 شف یریگجادوی مجاورت در  شعار  سیقی درونی ا  یعیو نیرومندکردن مو

 والا دارد. یر و جایگاهمؤثّ ینقش ی،کدکن

که خود در زیبایی هنری و ادبی  هاهیدلیل وفور انواع آرال و ســوم بهاوّ یهاهیفرضــ

بارز فراوانی و درصدهای اختصاص داده شده،  یهاهمشخّصصورت اند، بهتأثیر گذاشته

 .شوندییید مأآماری ت یهاافتهیو از طریق  بودهقابل اثبات 

صوصدر  ض خ شعاریۀ فر ساس و عاطفی بودن ا شک،  دوم، اگرچه القای اح سر م. 

ــکّ ــعارش نمود پیدا کرده و در کاربردهای معنایی یجایی وجود ندارد و در جاش  ،اش

ست صاص داده ا صد را در مجموعه به خود اخت شترین در اگر با کارکردهای ادبی  ،بی

و  ردیگیل قرار ماوّۀ در رد ی برای صــداهاانهییآۀ در مجموع ییآراواج شــود،مقایســه 

 بعدی.ۀ القای احساس، در رتب

عنوان و گاهی یک سطر شعری بوده است. به گاه مصراع و گاهی بیت ،واحد نمونه

جادوی مجاورت را خلق کرده و برخی از  ،تنها در یک مصـــراع ،برخی از اتباع ،نمونه

اند و گاهی القای احساس و پرداختهها در یک بیت به آفرینش جادوی مجاورتجناس

 .است القای صدا در سطرهای شعر نمایان بوده

و  شـــدهثبت  ی برای صـــداهاانهییآۀ مجاورت در مجموع، انواع جادوی گونهنیبد

سپس  .است گردیدهدرج  SPSSافزار تعداد هرکدام از انواع جادوی مجاورت در نرم

 .شده استطور جداگانه محاسبه به هاآنفراوانی و درصد 

تا میزان  شــودیه مئدرصــدی ارا و صــورت نمودارهای فراوانیتحقیق به یهاافتهی

 .شودها روشن جادوی مجاورت و درصد آن یریگدر شکل هاآن توزیع بسامدی
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ــدهجامع گزارش  یابه گونه 1 تحقیق در جدول یهاافتهی نهایی در  یهالیو تحل ش

 .شودیآن نشان داده م زیر

 ای برای صداهاآیینهگیری جادوی مجاورت در مجموعۀ ها در شکلانواع آرایه فراوانی -1جدول 

 آراییواج 245

ای برای آیینه
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 داهاصای برای آیینهمجموعة  جادوی مجاورت در گیریها در شکلدرصد انواع آرایه -1نمودار 

یۀ به آرا ،جادوی مجاورت ۀدهندشکل درصد35 ،برای صداها یانهییآۀ در مجموع

صد16ق دارد، جناس تعلّ ییآراواج سجع در صد6،  صد5و اتباع  در شکل در  یریگدر 

 اند.این صنعت سهیم بوده

مورد و  104مورد، القای تصـــویر با  139از نظر کارکرد معنایی، القای احســـاس با 

جادوی مجاورت  یریگدر شــکل درصــد3و  15، 20 بیترتبه ،مورد 21 با القای صــدا

 اند.تهنقش داش

ع هاانهییآۀ در مجمو به ، ی برای صــــدا ـــترین نقش  های ادبی، بیش کاربرد از بین 

 ق داشته است.بیشترین تأثیر به القای احساس تعلّ ،آرایی و از کاربردهای معناییواج

 یریگجهینت
شفیعی جادوی مجاورت به سط  سم که اولین بار تو شگردهای فرمالی عنوان یکی از 

ها نشــینی صــامت و مصــوّتهای حاصــل از همبررســی زیباییکدکنی مطرح شــد، به 

 پردازد.می

 داشــته اســت. یاژهیو توجهّشــفیعی کدکنی به جادوی مجاورت در اشــعار خود 

ـــترین کارکرد ادبی جادوی مجاورت در  ـــعار وی،بیش ـــت ییآراواج اش جادوی  .اس

و جایگاه ویژه  اشعار شدهو نیرومندکردن موسیقی درونی  یریگمجاورت باعث شکل

 در حدّ هاهیکار بردن آراه شـــفیعی کدکنی با ب وی دارد. یهاو با ارزشـــی در ســـروده

ت و انســـجام، بر زیبایی و تأثیربخشـــی ســـخن خود افزوده با دقّ ،حال عین تعادل و در
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القای احســاس و القای  و القای تصــویر ، ازجملهمعنایی یهاهیاســت. وی از انواع آرا

سروده شعار او لطف و شیهاصدا در  ست. یاژهیبهره برده و این امر به ا شیده ا در  بخ

شعار سیقی درونی، جایگاه و م. ا شک، جادوی مجاورت در تقویت مو  .دارد یاژهیسر

ــاره کچنان ــد،ه اش ــیقی را چنان افزایش م ش که مخاطبان از گزینش  دهدیگاهی موس

به  توجهّزیبای آن، بدون  واژگان و چیدمان کلمات در مجاورت هم و ریتم و آهنگ

لذّ ـــعر،  ـــیقی درونی و نیرومندکردن آن و  او .برندیت ممفهوم متن ش با تقویت موس

بر ظرافت و لطافت ســخنانش افزوده و با کمک  ،هاهیکارگیری شــایســته و بجا از آرابه

ـــعارش را  و از این رهگذر نیز ابتکار،  افزایش دادهکارکردهای معنایی، بار معنایی اش

 خود را به اثبات رسانده است.مهارت و هنر ادبی

سرشک، برخی از کاربردهای ادبی،  م. در بررسی انواع جادوی مجاورت در اشعار

سیار تأثیرگذار بوده و برخی دیگر تأثیر کمتری  شفیعی کدکنی ب شعار  در خلق هنری ا

ــته ــعارنوع کارکرد ادب چهاراز میان  اند.داش ــک )واج م. ی در اش ــرش ، جناس، ییآراس

ۀ نغم یبایزیۀ سرشک به کمک آرا بسیار زیاد است. م. ییآرااتباع(، بسامد واج و سجع

بیشــترین  ،آرایه نیاســت. ا کردهشــگرفی خلق  یهاییبایز حروف، جادوی مجاورت،

و باعث لطافت،  هبه خود اختصـــاص داد ی برای صـــداهاانهییآۀ کارکرد را در مجموع

ــینی و دل ــیقی و افزایشنش ــ یاژهیآهنگ و موس ــت.ش ــب و ۀ نغم ده اس حروف، تناس

 بخشدیریتم زیبایی به شعر م آرایه،سرشک داده است. این  م. به اشعار خاصّیموسیقی 

ی در انســجام خاصــّ  ،و از این رهگذر کندیری ایفا مســهم مؤثّ ،و در القای معنای شــعر

این ، از شــفیعی کدکنیبخشــی از غنای موســیقی شــعر  .آوردیموجود ه متن شــعری ب

آوا که شفیعی کدکنی گاه با کنار هم قرار دادن واژگان هم وجود آمده است.ه بآرایه 

فردی بهتصــاویر منحصــر، لاشــتراک موســیقی یا تشــابه آوایی دارند و تلفیق آن با تخیّ

 است. کردهخود، جادویی در کلام ایجاد  یهاگویی با سروده کهآفریده 
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 منابع
سمعیلی - سهراب          ،(1390پورلو کلایه، مینا ) ا شت کتاب  ستی در ه سوررئالی صویر  سی ت برر

 ق اردبیل.انشگاه محقّدزبان و ادبیات فارسی،  ۀکارشناسی ارشد، رشت ۀنام، پایانسپهری

 ، تهران: آگاه.4، چ(مقالاتمجموعه ) زبان ةدربار ،(13۸5رضا )محمّدباطنی،  -

 قطره. ، تهران:1، چشناسیمات زبانمقدّ ،(13۷5باقری، مهری ) - 

شفیعی کدکنی از     ،(13۸۸ســی )مدرّفاطمه ی و محمّدبامدادی،  - شعار  نگاهی به اثرپذیری ا

 .10۸-۸3 ، صص10 ۀ، شمار3 ۀپژوهی، دورادب ۀنشری ،آثار قدما

تصویرشناسی جادة ابریشم و نخجوان در سفرنامة (، 1396پارسا، شمسی و سمیرا بامشکی ) -

، صص 1، مجموعۀ مقالات دوازدهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، جناصرخسرو

166۷ -16۸1. 

 ، تهران: فرهنگ معاصر.المعارف هنردایر ،(13۷۸پاکباز، روبین ) -

 ، تهران: سخن.لب دریا ةگمشد ،(13۸۸پورنامداریان، تقی ) -

کارشناسی  ۀنام، پایاننقش آواها در فضاسازی اشعار مهدی اخوان ثالث ،(1395ره )ثابت، نیّ -

 ادبیات و علوم انسانی. ۀزبان و ادبیات فارسی، دانشکد ۀارشد، رشت

ــن، ) - ــوس شــناســی هنری در متن ادبی لمطالعة موردی ی  نقد زیبایی(، 1391جبری، س

 .61-31، صص 5بلاغی، شمارۀ  ، فصلنامۀ مطالعات زبانی وغزل حافظ(

صر مؤثّ    ،(1392دهرامی، مهدی ) - سی عنا صر    برر شعر معا سجام  سی  ۀنام، پایانر در ان شنا کار

 ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اراک. ۀزبان و ادبیات فارسی، دانشکد ۀارشد، رشت

س - شعبانلو و غلامح ضا  ستان ادب،  ،شاهنامه آوا و معنا در  ،(1396فرزاد ) نیذاکری، گیتا، علیر بو

 .120-9۷ ، صص1، شماره 9سال 

با بررسی اشعاری   شعر ل  عناصر واج در مفاهیم کلام و  کارکرد (،1390) حسن ذوالفقاری، -

نامۀ کارشناسی ارشد، رشتۀ زبان و ، ، پایاناخوان ثالث( و مصدّق  دیحم خاقانی، از فردوسی 

 ادبیات فارسی، دانشگاه بیرجند. -

 ثالث. :تهران ،3چ ،انداز شعر معاصرچشم (،13۸۷) مهدیدیس زرقانی، -

 : نیما.مشهد ،شناسیاصطلاحات زبان فرهنگ (،1369) لیجل ساغروانیان، -

ــخاوی، لطیفه و همکاران ) - ــلنامۀ بررســی جادوی مجاورت در شــعر کود (، 1399س ، فص

 .250-219، صص 22، شمارۀ 11مطالعات زبانی و بلاغی، سال 

 ، تهران: نگاه.3، چرضا شفیعی کدکنیمحمّد(، 16شعر زمان ما ل ،(1399) شریفی، فیض -
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 کبیر.ریام :تهران ،6چ ،خیال در شعر فارسی صور (،13۷5) رضامحمّد شفیعی کدکنی، -

 .سخن :تهران ،6چ ،شعر فارسی ادوار (،1390) _____________ -

 سخن. ، تهران:1، چطفلی به نام شادی(، 1399) _____________ -

 ه.، تهران: آگ4، چموسیقی شعر ،(13۷3) _____________ -

 ، تهران: سخن.1، چبرای صداها یانهییآ ،(13۷6) _____________ -

 ، تهران: سخن.1، چدوم آهوی کوهی ةهزار ،(13۷6) _____________ -

 .26-15 ، صص2 ۀ، شمار1بخارا، سال  ۀ، مجلجادوی مجاورت ،(13۷۷) _____________ -

 ، تهران: میترا.نقد ادبی(، 1393شمیسا، سیروس ) -

شت      ،(1395نیا، مســعود )صــابری - شعر نو سیقی  شفیعی کدکنی   محمّد ةنگاهی به مو ضا  ، ر

 .4۸-36 ، صص4 ۀ، شمار1نامگ، سال ایران

سم صحرایی، - شنی قا شهاب گل سجام  وحدت (،1392) و  شفیعی    و ان شعر  سی  اتیادب ،در  پار

 .116-9۷ صص ،1ۀ شمار ،3 سال معاصر،

 .مهر ۀ، شعر و نظم، تهران: سورشناسی به ادبیاتاز زبان ،(1394صفوی، کوروش ) -

کید بر اشعار نیما، أبررسی تحلیل صنایع بدیعی در شعر نو با ت ،(13۸۸طهرانی ثابت، ناهید ) -

 .سزبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرّ ۀرشت ،دکتریۀ ، رسالشاملو و سپهری، اخوان

 ، تهران: روزگار.1، چترجمان صبح ،(139۷علوی، بشیر ) -

 ، تهران: سخن.1، چبلاغت تصویر ،(13۸6فتوحی، محمود ) -

 ، تهران: امیرکبیر.3، چ1، جادبیات و نقد ادبی ةدربار ،(13۷۸فرشیدورد، خسرو ) -

 لاعات.، تهران: اط1ّ، چسال تنهایی هاصد ،(13۸۸فیضی، کریم ) -

 رمس.ه تهران: ،1چ ،و القا آوا ،(13۸3) شقویمی، مهو -

صوتی و بلاغی آن  ،تکرار ،(1354حدین، ژاله )متّ - شمارارزش  ستارهای ادبی،  صص43 ۀ، ج  ، 

4۸3-530. 

ـــاره ) - ــر     یة  کاربرد آرا  ،(1394ملکی، س ــترهای اجتماعی معاص ، جناس در طراحی پوس

 هنرهای تجسمی. ۀارتباط تصویری، دانشکد ۀرشت ،نامه کارشناسی ارشدپایان

 .39-36، صص 60 ۀ، نشر دانش، شمارهاوسیقی حروف واژهم (،13۷5کامیار، تقی )وحیدیان  -

 ، تهران: سخن.1، چکاغذ زر ،(13۸6یوسفی، غلامحسین ) -

  ، تدوین سیروس طاهباز، تهران: نگاه.هنر و شعر و شاعری ةدربار ،(13۸5)نیما یوشیج،  -


